
فریاد باش تا کوه‌ها تکرارت کنند و انعکاس وجودت را صخره‌ها سینه به سینه 
در آغوش کشند.

هیاهو باش تا باد به بهانه‌ات هوهو سر‌دهد، در صفوف درختان بپیچد و 
هم‌نوا با برگ‌ها در سجود شاخه‌ها تو را پچ‌پچ کند و برایت سهمی در سلام 

دشت‌ها قرار دهد.
خروش باش تا هم‌نوا با وجودت دریا بخروشد، چشمه بجوشد و رعد تسبیح 

کند. فریاد باش که فریاد بودن تو و فریاد تو یاد اوست.

تو حلقوم آفرینشی، مؤذن مأذنه کائنات! تو بانگ آن بی‌نهایتی، نغمه‌گر 
حیرت و دلدادگی، اندیشه حیرانت و آئینه خردت، خردتر از آن است که 

جلوه‌گر ذاتی شود که در مقابل احدیت‌اش احدی به حساب آید.
فریاد تو فریاد توست، گوهر بودنت، ناله فقر وجودت و وجود دلداده و 

سراسر نیاز یک فریاد چیزی نیست جز اظهار عطش به آ ن ذات صمد.
فریاد تو یاد اوست، بانگی که زائیده ارتعاش تارهای بی‌مقدار نیست، فریاد 
آن وجودی است که سرچشمه‌ها حقیر‌تر از آن‌اند که چون اویی بزایند و او 

نیازی به زایش ندارد.
فریاد تو یاد اوست ، یاد او که بی همتاست.

قدیم‌ترهـا جوینـدگان علـم و حکمـت بـه دنبـال اسـتاد دوره می‌افتادند و 
از ایـن دیـار بـه آن دیـار، سـال‌ها می‌گشـتند تا در گوشـه‌ای حکیمـی بیابند 
و رخصـت شـاگردی بگیرنـد. اجـازه که صادر می‌شـد تازه شـروع ماجـرا بود. 
اسـتاد بـرای سـنجیدن ادعای مدعی، سـنگ محکی داشـت. »میـزان اضطرار 
شـاگرد« سـنگ محـک اسـتاد بـود و تـو بایـد ثابـت میکـردی کـه حقیقتـا 

شاگردی.
دانشـجویی کـه برای علـم اندوزی مضطر نباشـد، مَثَل دنبـال علم آمدنش 
مَثَـل کودکـی اسـت که چشـم به عروسـک هم‌بازیـش دارد. سـاعتی بعد که 
بـازی تمـام می‌شـود، هـم هم‌بـازی را فرامـوش می‌کنـد، هـم عروسـک را! 
مَثَل دانشـجوی واقعی مَثَل نوزادی سـت که مضطر شـیر مادر اسـت. اشـک 

می‌ریـزد، پـا می‌کوبـد و جـا خالـی نمی‌کنـد. شـاگرد در محضـر حکیـم باید 
این‌گونـه باشـد. هـر کلام حکیـم در جانش چنان نفوذ کنـد که گویی با بطن 

و ریشـه‌اش یکی شـده است.
هـر چیـزی را بـه میـزان اضطـرار انسـان بـه او می‌دهنـد. مضطـرِ »دنیـا«، 
»دنیـا« بـه دسـت مـی‌آورد، مضطـرِ »حکمـت«، »حکمـت« و انسـان بـی 
اضطـرار خالـی و تهـی می‌ماند. کلام حکیـم، در ذات خود اضطرار‌آور اسـت. 
اگـر بـر مـا جاری شـد و مضطر نشـدیم، بایـد به دنبـال اشـکال کار بگردیم.
شـاگرد بـودن آدابـی دارد و فهمیـدن ایـن اضطـرار از اولیـن ادب‌ها اسـت. 
شـاید سال‌هاسـت کـه ایـن آداب کم‌رنـگ شده‌اسـت؛ امـا وقتـی حکیـم 
همیشـه هسـت و کلامـش جـاری اسـت، بنیـان ایـن آداب هم برقرار اسـت. 

حـال بـا ماسـت کـه شـاگردی کنیم یـا نه!

عَن عَلیٍّ صَلَوَات اللَّهِ عَلَيهِ أنََّهُ قَالَ: جَاهِدُوا فی سَبيلِ اللَّهِ بِأيَدِيكُم 

فَإنِ لَم تَقدِرُوا فَجَاهِدُوا بِألَسِنَتِكُم فَإنِ لَم تَقدِرُوا فَجَاهِدُوا  بِقُلُوبِكُم‏

در راه خدا با دستانتان به نبرد با ]‏دشمنان‏[ برخیزید،

 اگر نتوانستید به وسیله زبان و گفتار جهاد کنید، و اگر قدرت و توان نداشتید، 

پس با دل و اندیشه تان مبارزه کنید.
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بارهـا شـده بـود کـه درباره خـواص سـوره‌های مبارکه قـرآن، مطالبـی خوانده یا 
چیزهایی شنیده بودم. مثلا برای رهایی از وسوسه شیطان ونجات از سستی، سوره 
مبارکـه نـاس سـفارش شـده اسـت یا بـرای در امـان ماندن از گزند دشـمنان سـوره 

کافرون. 
بـا کمـی تفکر در محتـوای این سـوره‌ها می توان به غرض کلی سـوره پـی برد و 
حقیقت خواص سـوره را فهمید. اما در بعضی سـوره‌ها رسـیدن به چرایی خواص 
سـوره، تأمل بیشـتری می‌طلبد. برای مثال گفته شـده که قاری سـوره مبارکه ملک 
پاداش کسی را دارد که شب قدر را درک کرده باشد. اما چرا؟! با تفکر و جستجوی 

بیشـتر حول محور این سـوره به یک کلمه می‌رسـیم: »امنیت«!
دراین سوره مبارکه خداوند، ما را متوجه امنیت کاذبی که حاصل غرور و اطمینان 
به زندگی دنیاسـت می کند و با تذکر قریب‌الوقوع بودن قیامت -روزی که در آن 
هیچ‌کـس جـز اولیاء‌الله در امان نیسـتند- ما را به خشـیت فرا‌می‌خوانـد. تا جایی 

که اوج خشـیت و خوف سـرور خوبان حضرت رسـول الله صلی الله علیه و آله و سلم را مطرح 
می‌کند. اطمینان نداشـتن به خود، مرتبه والای ایمان ایشـان را آشکار می‌کند .

هر عملی که از اطمینان و غرور ما به زندگی دنیا بکاهد، احسن عمل است. این 
خشـیت و خوف ما را به اضطرار می‌رسـاند و نشـان می‌دهد که هر چه مضطرتر، 

متوکل‌تر! هرچه بی پناه‌تر، پناهنده‌تـر! و هر چه غریب‌تر، قریب‌تر!
امـا ارتبـاط ایـن سـوره بـا درک شـب قدر شـاید در این باشـد که شـب قـدر اوج 
امنیت را در خود دارد، لحظه‌هایش برکت دارند، شـب درک اضطرار اسـت، توکل و 

خشـیت در آن مـوج می‌زنـد و ... .
اگـر در ایـن شـب بـه ندای قلبمان گـوش دهیم، روشـن و واضح می‌شـنویم که 
صدایـی می‌گویـد: تو در امانی! همه جهانیان به برکت وجود ماء معین در امانند. 
گرچـه ممکن اسـت ما از پس پرده‌های جهلمـان حضرت صاحب الزمان عجـل الله تعالی 
فرجه الشریف را نبینیم، صدایش را نشنویم و حرف او را نفهمیم، اما او هست و واسطه 

حیات بخشیدن به ماست...
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... و خـدا انسـان را آفریـد؛ انسـانی کـه حواس، دریافت‌هـا و بروزهایی داشـت... و 

خـدا کل اسـماء را بـه او آموخت...

انسـان فکـر مـی کرد و نطق داشـت. او می‌خواسـت تمام آنچـه را که می‌فهمد به 

دیگـران ابـراز کنـد. پـس به حرف آمد و سـخن گفت. او توسـط مخاطبانی شـنیده 

می‌شـد؛ و خـودش ابرازهـای دیگـران را می شـنید و می فهمید.

او حافظـه داشـت. حافظـه‌اش دفترچـه ثبت شـخصی او بود. انسـان می‌خواسـت 

آنچـه را کـه می‌دانـد و می‌فهمـد، احسـاس می‌کنـد و بـر او می‌گـذرد، جایـی غیـر 

از حافظـه خـودش نیـز نـگاه دارد. می‌خواسـت تجربه‌هایـش بی‌انتشـار نماننـد. 

می‌خواسـت بـر آنچه شـده شـاهد بگیـرد؛ می‌خواسـت آنهـا را به بعـد از خود نیز 

انتقـال دهد...

پـس او نوشـت. با هر آنچه می‌شـد قلم نامیدش. بر هرچه می‌شـد لـوح خواندش. 

به هـر روش که می‌شـد خط گفتش...

همه‌چیـز در ایـن عالـم ثبـت می‌شـود، و وقتـی نگاشـته شـود، ثبتـی بـه مراتـب 

محکم‌تـر پیـدا می‌کنـد.

ایـن سـطرها کـه می‌خوانـی ـ کـه کاشـف نامیـده شـده ـ همـان لـوح ثبـت جمـع 

ماسـت. جمعـی کـه بـا تمـام وجـود تالش می‌کنـد تـا قـرآن را بخوانـد و بفهمـد. 

می‌خواهیـم آنچـه را کـه از قـرآن می‌آموزیم، ثبت کنیم تا یادمـان بماند؛ تا برایمان 

تبدیـل بـه ذکـر شـود. می‌خواهیـم آنچه را کـه از قرآن کسـب کرده‌ایـم، ثبت کنیم 

تـا انتشـار یابـد؛ تـا با انتشـار آن زکات آنچـه می‌شـنویم و می‌فهمیم داده شـود؛ تا 

بـا ایجـاد الفـت بیـن افراد و جمع‌ها، جریان‌سـاز شـود؛ جریانـی که قرآن را انتشـار 

می‌دهـد و اسـماء را... ان‌شـاء‌الله.

حکایـت توانمندی‌هـای افـراد و مسـئولیت‌هایی کـه می‌شـود بـه آنها سـپرد، 
همیشـه ذهنم را به خود مشـغول کرده و به نظرم یکی از سوژه‌های ارزشمند 

بـرای فکر‌کردن اسـت.
بـه یـاد دارم مطلبـی با مضمـونِ »تخصـص در امانتـداری، مهمترین تخصص 
در جهـاد نـرم اسـت«، یکـی از به نام سالم‌های کاشـف را به خـود اختصاص 
داده بـود. ایـن موضـوع را در ویژه‌نامه‌هایی که کاشـف بـا عنوان »حکومت 
اسالمی از ذهنیت تا واقعیت« انتشـار داد، آنجا که به تحلیل اسـتاندارها و 

مهره‌هـای مدیریتی امیرالمؤمنین)ع( پرداخته‌شـد، نیـز دنبال کردیم.
امـروز امـا در شـروع دوبـاره کاشـف، بـه نظـرم ایـن موضـوع هم‌چنـان 
اهمیـت و ارزش فکـر کـردن را دارد و البتـه ایـن بحث نیازمنـد توضیحات و 
پیش‌زمینه‌هـای مفصلـی اسـت که یـک قلـمِ آن، پرداختن به ضـرورت بحث 

در مـورد چگونگـی جریان‌سـازی در جامعـه اسـت.
ایجـاد یـک نظـام قرآنی در فضای جامعـه، مقدماتی نیـاز دارد. این مقدمات 
در حقیقـت همـان مراحـل مختلف ایجـاد یک جریان هسـتند که به ترتیب 

عبارتند از: بسترسـازی، کادرسـازی، مدل‌سـازی و نهایتاً نظام‌سازی.
توانمندی افراد و تناسب آنها با مسئولیت‌هایی که به آنها سپرده‌خواهد‌شد، 
اختصاصـاً بـه دومیـن مرحله مربوط می‌شـود؛ امـا همین مرحله نیـز از یک 
سـو نیازمند بسـتر سـازی اسـت و از سـوی دیگر برای ابتر نماندن، به حاصل 

شـدن دو مؤلفه بعدی وابسته است.
بعـد از کلـی زیـر و رو کـردن و بررسـی ایـن مؤلفه‌ها می‌توان بـه این نتیجه 
دسـت‌یافت کـه ایجـاد کادر و نیـروی انسـانی قابـل اعتماد، نمود و شـاخص 
بیرونی برای شـکل گیری یک جریان در جامعه اسـت. به بیان دیگر هر گاه 
بـه قصـد ایجـاد یک جریان بتوانیـم به انـدازه کافی مهره‌ها و افراد مناسـب 
را سـاماندهی کنیـم، نشـانه‌های خوبـی بـرای شـکل گیـری آن جریـان ایجاد 
کرده‌ایـم. ایـن نکتـه سـرّ انتظـار و عطـش دنیـا برای سـیصد و سـیزده مرد و 

زنـی اسـت که اگر باشـند مهدی)عـج( ظهور کرده‌اسـت!
سـؤال اینجاسـت که آن توان و ظرفیتی که افراد باید داشـته باشـند تا بشـود 

آنها را کادر یا نیروی کارآمد و یا به تعبیر قرآن شـیعه دانسـت، چیسـت؟
بـه نظـرم قبـل از پاسـخ گفتن بـه این سـؤال باید بـه چیزهای دیگـری توجه 
داشـت. اول اینکـه چـه بایـد کـرد تا چنین سـؤالی مسـأله و دغدغـه جامعه 
باشـد؛ و دوم اینکـه جامعـه نیازمنـد چـه اقتضائاتی اسـت تا این سـؤال را نه 
از روی تمنّیـات شـخصی یـا حتـی اجتماعی، بلکـه از روی یک قصـد، عزم و 
عهـدی سـاختاری بپرسـد و از بـرکات تفکـر و تعقـل و تدبـر در آن بهره‌منـد 

شود.
مسـأله‌ای کـه بـه آن اشـاره شـد، بیان سـاده‌ای از همان مؤلفه بسـتر سـازی 
اسـت. بـه نظـرم دنبـال کـردن این بحث بـا تحلیـل مؤلفه‌های بعـدی مفید 

باشد.
کاشـف بـا ایـن شـروع قصـد پایان نـدارد و کمـک می‌خواهـد بـرای بی‌پایان 

شدن! 

قائـم کـه باشـی می‌توانی وحی را بچشـی؛ با تمـام وجودت! همـان وقت‌ها 
کـه در کلاس داری از حقیقتـی حرف می‌زنی، می‌خواهی آیه‌ای را نشـان دهی 

و نـازل کنی! اما مگـر می‌توانی؟!
 همـان وقت‌هـا کـه می‌خواهـی گرهـی را محکـم بزنـی، امـا هرچـه تالش 
می‌کنـی انـگار فایـده ای نـدارد. بار دیگـر امتحان می‌کنی. کلماتـت را، مثالت 
را عـوض می‌کنـی تـا بلکـه بتوانـی بگویـی آن‌چنـان کـه قابـل فهـم باشـد؛ اما 
نگاه‌های گنگ‌شـان هنوز خیره به توسـت. مسـتأصل می‌شـوی، صدایت اوج 

می‌گیـرد، دسـت‌هایت بـه تکاپـو می‌افتـد، امـا بـاز بـه تـو خیره‌اند!

بیچـاره می‌شـوی، همـه جانت درمانده می‌شـود، کسـی در اعمـاق وجودت 
بـه زانـو در‌آمـده، فریـاد می‌زنـد: ای خدای سـوره نصر! نـازل کن آنچـه را نازل 

کردی.
بـارش ملائـک شـروع می‌شـود، مثنـی... ثالت... ربـاع... . قلبـت، زبانـت و  
واژه‌هایـت، جـان می‌گیرنـد. انگار ملائکه سـعی تو را زمزم می‌کننـد. خودت را 
هـم زمـزم می‌کنند! قلبت خنک می‌شـود. چشـمه می‌شـوی و کلمـات جاری 

می‌شـوند...
چهره‌هـا را نـگاه می‌کنـی؛ چشـم‌های همـه لبخنـد می‌زنـد از چیـزی کـه 
بالاخـره فهمیده‌انـد! امـا من کـه می‌دانم؛ نه این من بـودم که کلمات را زنجیر 
می‌کـردم، نـه آن‌هـا بودند که چیـزی را دریافـت کرده‌اند! همه‌اش تو بـودی...
خواسـتم بگویـم: قائـم که باشـی، ملائک به یمن قیـام تو، تبـرک قامتت، بر 

تو نـازل می شـوند... همین!

به نا� ســــــــــــــلا�

چه شد که نوشتیم؟

جـهاد نرم

ی
عل

جب
م ر

اظ
  ک

•
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و بعد از حمد و ثنای الهی؛•  
سـالهای سـال پیش، وقتی مرد چوپان عطر توحید را استشـمام کرد و تصمیم 
گرفـت گلـه‌اش را رهـا کند و همـراه آن چند نفر دیگر راهی غار شـد، نه‌تنها 
رسـانه‌ای نبـود کـه خبرسـازی کنـد و چهره ماندگار بسـازد، بلکه حتی کسـی 
هـم او را ندیـد کـه بازگـردد میان همگان و خبر این تصمیم را برای سـایرین 

ببرد.
امـا خـدا خواسـت کـه نـام این چوپـان گمنـام در کتـاب آخرین فرسـتاده‌اش 

ثبت شـود و بدرخشـد. به راسـتی که حرکت توحیدی چنین اسـت! خودش 
رسـانه خـودش اسـت و نیازی به رسـانه نـدارد.

و امـا تـو! چه فرقی می‌کند که کجای این مدرسـه هسـتی یا در کـدام گردان 
مجاهده می‌کنی؟

مهـم آن اسـت کـه چـون ندای لاالـه الا الله را شـنیدی، مثل مرد چوپـان آرام 
بگیـری و بی‌دغدغـه جمعـی را همراهی کنی که آرمانش خدمـت به قرآن و 
اهـل بیـت اسـت و ایمان داشـته باشـی که این سـعی و تکاپـوی تو همچون 

سـتاره ای پیش چشـم امامت می‌درخشـد.

توان و مسئولیت در نظام قرآنی
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قیام توحیدی

پیشخـــــــــــــــوان

بـرای آدم شـدن، بهتر شـدن، رشـد کـردن و اصلا کمتـر از همه اینهـا، برای 
انجـام وظایـف ضروری زندگی‌مـان نیازمند حداقل‌هایی هسـتیم که یکی از 
آنهـا شـناخت محدودیت‌هایمـان اسـت. ندیـده گرفتـن بُعد مـادی به‌عنوان 
بخشـی از وجودمان بزرگترین اشـتباهی اسـت که می‌توانیم مرتکب شـویم.

جسـم مـا بـه عنـوان حمل‌کننـده روح، در ایـن عالـم گرفتـار حصـار زمـان 
و مـکان اسـت و نمی‌توانـد ماننـد روح آزادانـه بـه هـر کجـا کـه می‌خواهد 
سـرک بکشـد. جسـم از یک سـو اسـیر شـرایط و بستر محیطی اسـت که در 
آن گیر‌افتـاده و از سـوی دیگـر درگیر ویژگی‌های خَلقی‌اش اسـت. از محیط 

و مشـکلات تغییر دادن آن که بگذریم، به ویژگی‌های خَلقی‌مان می‌رسـیم، 
کـه تـا آنهـا را نشناسـیم نمی‌توانیـم بـرای آدم شـدن‌مان کار موثـری انجـام 
دهیـم. ایـن ویژگی‌هـا که بـه نظر قابل دسترسـتر می رسـند، درون خودمان 
وجـود دارنـد، بـا مـا بـزرگ مـی شـوند و گاهی حتـی از خودمان هم پیشـی 
مـی گیرنـد. قـرآن کریـم بعضـی از ایـن ویژگـی هـا را مـورد توجـه قـرار می 
دهد، صفاتی که ندیده گرفتنشـان مخرب روح و جسـم اسـت اما آشـنایی و 
اسـتفاده درسـت از آنها می تواند پلی باشـد، از عالم ماده به ملک ملکوت. 
ایـن ویژگـی هـا را بـه صـورت کلمـه ای مـی تـوان ایـن گونـه فهرسـت کرد: 
خلـق از عَلَـق، خیر خواهی، رحمت طلبی و نعمت خواهی، عجله، فراموش 
کاری، ضعـف، کفـر، جـدل، خصـم مبیـن، کنـود، ظلوم جهـول، ظلـوم کَفار، 

قتور، قیامـت گریزی. 
برای آشنایی بیشتر با خودتان، ما را در شماره بعد دنبال کنید!

ملّ شدن چه آسان، آدم شدن چه...!
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متن های دنباله دار خلاصه‌کتاب ‌‌رشد شناسی

عصاره

مـی خواسـتیم نشریه داشـته باشـیم تـا وقایعی را که در مدرسـه قـرآن اتفاق می‌افتـد و نیز محتوای علمی جـاری در 

کلاس‌هـا را در اختیـار همـگان قـرار دهیـم تـا جریانـی شـود و جریان به جریـان، همه جامعـه از بطن قرآن پر شـود. 

نمی‌دانیم کاشـف توانسـت این کار را بکند یا نه، اما حالا دیگر کاشـف تنها رسـانه مدرسـه قرآن نیسـت، حالا کاشـف 

بازتاب مدرسـه قرآن و مدرسـه اهل بیت و مرکز آموزش های قرآنی اسـت. مسـلما کار گسترده تر است و البته نیاز به 

نیروی انسـانی بیشتر در هر سـه حوزه دارد. خلاصه باز آمده ایم به همان نیت قبلی، اما این بار با عزمی جدی تر و 

علمی بالاتر، همراه با نیروهای انسـانی که دغدغه‌شـان جریان‌سـازی ازطریق رسـانه اسـت.

یادم است در یکی از شماره‌های کاشف خواندم که یک گردان باید مشق 
عاشورا کند. آن موقع ذهنم خیلی درگیر این موضوع شد که این مشق کردن 
چطور می‌تواند انجام بگیرد؟ یعنی یاد گرفتن روش تدبر در قرآن می‌تواند ما 

را عاشورایی کند؟
تا این‌که فرمانده گفت همزمان با شروع ماه رجب، گردان هم سیر مفهومی 

قرآن را با چهار رویکرد شروع کند.
فکر کردم: این کار، یک کار جهادی است که می‌تواند ذیل مشق کردن برای 
عاشورا قرار بگیرد. وارد شدن همزمان یک جمع در سیر مفهومی قرآن، یعنی 
لحظه لحظه با قرآن بودن این جمع و دم به دم از قرآن نفس گرفتن؛ و عاشورا 

هم جز نفس‌های قرآنی یک جمع نبود...
بسم‌الله گفتیم و به خود قرآن توسل کردیم که ما را در پیمودن این راه یاری 
کند و سختی‌های راه را برایمان آسان کند. اولین مشق ما خواندن قرآن با چهار 
هدف درآوردن اسماء و صفات خدا، اوامر و نواهی، آیات مهم و واژه‌های 

کلیدی هر سوره بود.
گردان را شور و نشاط خاصی فرا گرفته است. همه مشغول سیر مفهومی 
هستند و عاشقانه فعالیت می کنند. برکات فراوان وارد شدن در قرآن‌خوانی 
دسته جمعی را همه اعضا حس کرده‌اند. بچه ها چشم به مقصدی عاشورایی 

دارند...
همه ما از خدا می‌خواهیم مشمول این آیه بشویم فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ 

وَ أنَْبَتَها نَباتاً حَسَنا )آل عمران/ 37(

از همین جا شروع کنیم
از گردان حضرت مریم سلام الله علیها

2266 ذی القعده 1434  شماره

شنبـــــــــــــه 
سال سوم6 مهر 1392
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تولد خودش خبر کاملی است

بعضی چیزها آمدن‌شـان خودش خبر کاملی اسـت. مثل تولد چیزی یا کسـی. مثل احیای چیزی که قبلا باری به کما 

رفته و حالا دوباره ایستاده. مثل همین کاشف! همیشه تولدها و احیاها به خاطر هدفی اتفاق می‌افتند. قرار نیست 

که این همه انرژی به دنیا آمدنشـان حرام شـود. 

 هر موجودی رشد می‌کند. می‌خواهد و نیاز دارد که رشد کند و برای رشدش امکاناتی می طلبد. مثل همین کاشف! 

که بدین وسیله جار می‌زند تولدش را ، و علاقه و طلبش را برای رشد... تا چه کسی اجابتش کند!

جریان سازی قرآنی از طریق رسانه

شما می توانید هر دو هفته یک بار هر شماره کاشف را از سایت www.quranetratschool.ir دانلود نمایید. دریافت دوهفته نامه کاشف


